
هنر گوش دادن

مجيد رحماني صانع

فلفل نبین چه ريزه ...

 بلند صحبت كردن حس خوبی در دیگران ایجاد نمی كند

در گوشی حرف زدن باعث می شود دیگران 
فکر كنند در مورد آن ها صحبت می كنید.

هنر گوش دادن را بیاموزید
زبان بدن كمک بزرگی به انجام 

یک مکالمة خوب می كند

خب بدوزیم 
دیگه؟«

نه دكتر، یه بلندگو 
هم قورت داده، اون 

هنوز مونده!

من اصلاً تاریخ 
ادبیات رو نخوندم، 

حالا چی كار كنم؟

داره می گه توی 
كل تاریخ از تو 
بی ادب تر ندیده!

مریم چرا رفت 
فرهنگسرا؟

شاید رفته هنر 
گوش دادن رو یاد 

بگیره!

بفرما! زبان خارجی 
كم بود كه باید از فردا 
یه زبون دیگه رو هم 

یاد بگیریم!

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی
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بیشتربخوانیم

قهرمان داستان پسر نوجوانی به نام داوود داله است. از اين كارخانه اسلحه سازي داوود داله
رو اين اسم را به او داده اند که کارش جمع آوری »داله«، 
سال چاپ: 1400ناشر:  شهرستان ادبمؤلف:  محمدرضا شرفیجالبی از جمله »داله مرگ« برايش پیش می آيد.درست می کردند. داوود داله در اين داستان اتفاقات زمان جنگ برای خود تیر و کمانی از شاخۀ درختان شخصیت های کتاب بچه هايی هستند که در يعنی شاخه درختانی است که به شکل »7« يا »د« است. 

تلفن: 77517830_021
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 تصویرگر: حمید خلوتی



رو با دیدن آن همه كتاب تعجب كردم؛ یک قفسة  كتابا  این  »همة  گفتم:  كتاب.  از  پر  بزرگ 
ولی لیلا گفت: »آره خب، كتاب رو كه واسه قشنگی خوندی؟« بخون،  ببر  تا  چند  می خوای  گه  اَ این وسط كه گفتم: »خودم یه عالمه كتاب دارم.«نمی دانم چرا زبانم مثل همیشه قبل از مغزم پرید مراقب باش من روی كتابام حساسم.« نمی خرن.  خوب!  چه  »وای  گفت:  خوش حالی  با  ترسناک، تاریخی ...یعنی چی؟ منظورم اینه كه چه گونه كتابی می خونی؟ ـ چطوری كلی كتاب خوندی ولی نمی دونی ژانر  پرسیدم: »ژانر؟«ژانری رو بیشتر دوست داری؟«طوری می شه كتابامون رو به هم امانت بدیم. چه لیلا 

بود مامان را راضی كردم كه سری به خاله زری می شد چندتایی از او امانت بگیرم .به هر بدبختی خاله زری معلم ادبیات بود و كلی كتاب داشت. كه چه حرفی زده ام .تنها راه نجات خاله زری بود. درست روز قبل از آمدن لیلا دوزاری ام  افتاد زلیخا. قرار شد چند روز بعد لیلا به خانة ما بیاید.علوم بود فکر كردم كه شده بود مثل دل و جگر و من به تنها كتاب علمی موجود در اتاقم كه كتاب ـ اوه خدای من، بابا دانشمند! محقق!ـ علمی.

حرفی  هیچ  بدون  دیدم،  را  خاله  وقتی  بزنیم. 

گفتم: »خاله چندتا كتاب به من امانت می دی؟«

شازده  كتاب  اول  عزیزم،  »آره  گفت:  خاله 
كوچولو رو ببر.«

گفتم: »شازده كوچولو علمیه؟«

ـ وای هنوز نمی دونی؟نه عزیزم داستانه.

- فقط كتاب علمی می خوام. می خوام بکوب 

كتاب علمی بخونم، علمم زیاد بشه.

كتاب  »علی آقا  گفت:  و  خندید  نخودی  خاله 
علمی داره. اَ  گه اجازه داد ببر.«

با یک بغل كتاب به خانه آمدم و آن ها را چیدم 

بالاسر تختم. وقتی لیلا آمد، به اولین چیزی كه 

توجه نشان داد كتاب ها بودند. جیغ كوتاهی كشید 

و گفت: »هی دختر چه كتاب هایی خریدی! تو 

كه از من كتابخون تری. اوه خدای من! كتاب 

تاریخچة زمان اثر استیون هاوكینگ.«

و من برای اولین بار چشمم افتاد به جلد كتاب 

و اسم نویسنده. شوهر خاله زری سوپر ماركت 

داشت، چه كار داشت به تاریخچة زمان! كتاب 

بعدی را برداشت و گفت: »تاریخ علم جهان 

هستی هاوكینگ رو ندیده بودم. این در مورد 
چیه؟«

گفتم: »چیزه ... این رو هنوز شروع نکردم.«

عکس جلد كتاب مردی را روی چرخک )ویلچر( 

و  حال  این  با  آقا  »این  گفتم:  می داد.  نشان 
روزش این كتابا  رو نوشته؟«

لیلا چپ چپ نگاهم كرد و گفت: »چطور این كتابا 

رو می خونی، ولی چیزی  در مورد نویسنده  شون 

كه  توضیح  به  كرد  شروع  هم  بعد  نمی دونی؟ 

چه  هر  كرده.  چه  و  بوده  كه  هاوكینگ  استیون 

از خودم خجالت  بیشتر  بیشتر تعریف می كرد، 

می كشیدم. ول كن هم نبود! دقیقاً افتاده بودم 

ته یک سیاه چاله كه هاوكینگ در موردش عمری 

را تحقیق كرده بود. داشتم دست و پا می زدم.

بعد از رفتن لیلا یکی از كتاب ها  را باز كردم. 

روی صفحة اول نوشته شده بود: »كتابخانة شخصی 
علی كرمی!«
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بدبختی  آن هم كجا؟! توی دست شویی با بوی بد و سه تا سوسک نشد. وحشتناک بود! من به همین راحتی گیر افتاده بودم؛ در را چرخاندم. در باز نشد! محکم تر كشیدم،  اما باز هم باز تا چشمم به سوسک ها افتاد، پریدم سمت در و دستگیرة  هزار  با  بودند.  ایستاده  هم  كنار  كه  بیرون سرک كشیدم. باید به امیر و جواد می گفتم كه گیر پریدم بالا و میلة پنجرة كوچک دست شویی را گرفتم و به چندش آور 
اما رفته بودند! چه قدر زود حرف هایشان تمام شده بود و افتاده ام تا نجاتم بدهند.

آن هم درست پشت دیوار دست شویی؛ دست شویی تقصیر جواد بود كه به امیر گفت: »بیا باهات حرف دارم.« این یعنی آخر بدشانسی من.
لرزیدن كرد. پریدم پایین و نزدیک بود با سر سقوط كنم زنگ آخر كه به صدا درآمد، چهار ستون بدنم شروع به حركت لبشان دقت كردم، چیزی نفهمیدم كه نفهمیدم. از پشت میله هر چه گوشم را تیز كردم و یواشکی به خانة سرایدار مدرسه.
حالا من گیر افتاده بودم و از شانس بد من، آن روز وسط دست شویی.

كرمی یکی دو ساعت بعد از رفتن بچه ها مشغول نظافت به در و كمک خواستم، ولی خوب می دانستم كه آقای آمدند. دستم را دراز كردم و با وحشت چندبار كوبیدم سوسک ها ناگهان از هم جدا شدند و مثل فانتوم به طرفم خانوادة آقای كرمی هم نبودند.
یک دفعه دستگیرة در تکان خورد  و پسر آقای كرمی در كلاس ها می شود.

را باز كرد و با دیدن من انگار كه هیولا دیده باشد، جیغ 
دنباله داری كشید.

بدون معطلی پریدم بیرون و در مقابل چشم های گردشدة 
مامانش كه به طرف ما می دوید گفتم: »روش كار كنید! 

خیلی از سوسک می ترسه!«
و با آخرین سرعت دویدم و قبل از بسته شدن در مدرسه 

كوله ام را از توی كلاس برداشتم و پا به فرار گذاشتم. 
به خانه كه رسیدم، مامانم تا مرا دید، وحشت زده با لنگه 
دمپایی جلو آمد و گفت: »تکون نخوررررر، همون جا وایستا 

تا دمپایی بیارم.«
سوسک های  از  یکی  دیدم  چرخاندم،  كه  را  سرم 
دست شویی نشسته سر شانه ام و پیروزمندانه به من 
نگاه می كند. ظاهراً نتیجة حرف های خصوصی سوسک ها در 

دست شویی انتقام از من بدبخت بود!

گفت وگوی تلگرافی
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ت
ّة من نقشة فردای بزرگی اس در كلَ

ت
این نقشه كشی حاصلِ رؤیای بزرگی اس

ب كشی می كنم از ماه به مرّیخ
اسبا

ت
اندیشة من شاملِ دنیای بزرگی اس

از مغزم اگر دود درآمد نهَراسید

ت
چون در صددِ حلِّ معمای بزرگی اس

ش
س بشود صرفِ دو خط علم، حیات

هر ك

ت
ش تاجرِ كالای بزرگی اس

در زندگی ا

ش
سوراخ نباید بشود قایقِ دان

ت
چون قایقِ ما راهیِ دریای بزرگی اس

س عزیزم«
ب زمینی نشود چیپ

»هر سی

ت
این مصرع من حاوی معنایِ بزرگی اس

شِ من و تو می رسد از راه
شِ تلا

پادا

ت!
در جعبة تقدیر، هدایایِ بزرگی اس

گ!
س بزر

چیپ

با خودم همیشه حرف می زنم

چون كسی به من توجهی نمی كند

من خودم به جای چند آدمم:

اولی برای مهربانی است

دومی برای سوت و كف

سومی همیشه گوش می كند به غرغرم

چارمی به خرخرم

پنجمی ... خلاصه با خودم كه حرف می زنم

سرزنش نمی كند

ل مرا پر از تنش نمی كند
او د

در عوض به من 
اعتماد می كند

ز غرور و باد می كند
كلة مرا پر ا

 سعیده موسوی زاده 

من خودم

۲۵

 تصویرگر: مهدی صادقی



ی       
     لبخند علم

   

نور سفید شامل رنگ های متفاوتی است. آبی، قرمز و سبز رنگ های اصلی هستند كه با 

آن ها می توان همة طیف های رنگی را ساخت. وقتی پرتوهای نور خورشید به جسمی می تابند، 

بعد از سلام و احوال پرسی، مولکول های جسم، بسته به سلیقه شان قسمتی از پرتوها را پیش 

خودشان نگه می دارند تا بروند یک دست »گل كوچیک« دور هم بزنند. به مابقی طیف های نور 

هم می گویند بروند جلوی در خانه خودشان بازی كنند.

مابقی پرتوها هم در راه رفتن به جلوی در خانة خودشان سری به چشم ما می زنند و وقتی 
چشممان به جمالشان روشن شد، ما آن جسم را به رنگ همین پرتوهای رسیده می بینیم.

و  آبی  رنگ هاي  از  مولکول هایش  واقع  در  می شود،  دیده  قرمز  جسمی  وقتی  نتیجه  در 
سبز خوششان آمده است و طیف قرمز را فرستاده اند كه برود پی كارش. یعنی ما آن را 

»پرسپولیسی« می بینیم، اما نظر مولکول هایش روی »استقلال«است. 
همین طور وقتی جسمی را آبی می بینیم، در ظاهر استقلالی است اما قرمز و سبز را دوست 

دارد. یعنی هوای پرسپولیس و »پاس« را دارد. 

حالا شما بفرمایید پیراهنی كه مولکول هایش عاشق رنگ آبی باشند، در ظاهر به چه رنگی 
دیده می شود و پیراهنی كه مولکول هایش طرف دار پرسپولیس هستند چطور؟ لطفاً جدول 

زیر را كامل بفرمایید.
  نام تیم ملی           رنگ پیراهن تیم ملی)رنگی كه دیده می شود(        رنگی كه برای مولکول های پیراهن جذاب است

ایران
برزیل

آرژانتین
مکزیک
هلند

 مالدیو

 مهدی فرج اللهی

بپا رنگی  نشـــــــی
۲۶


